
سعید ارجمندفر1

جهان امروز جهاني سياست‌زده و غوغاسالار است و ادعاي سيطره بر 
تمام شؤون ديني، اخلاقي و انساني بشر را دارد. تنها ديني در اين نابساماني 
دروني  اتحادي  و  انسجام  از  برخوردار  كه  دارد  پايداري  قدرت  جهاني، 
بوده باشد. اين امر با عدم انسجام اجتماعي، سياسي و ديني موجود ميان 
ممالك  در  ستيزانه  واسلام  ديني  ضد  روكيردهاي  اوج‌گيري  مسلمانان، 
غربي، و هجمه‌هاي گوناگون فرهنگي، سياسي و نظامي به ممالك مسلمان 
پديدار  زماني  اسلامي،  واحد  امت  به  بازگشت  طليعه  است.  تعارض  در 
ممالك مختلف مسلمان  و  فرق  ميان  ديني  انسجام درون  كه  خواهد شد 
در  و  اتحاد  اين  بايسته‌هاي  از  كيي  عنوان  به  تقريب  بحث  پديدار شود. 
راستاي برقراري اين انسجام، امري لازم و اجتناب‌ناپذير است. اين پژوهش 
در صدد است تا گزارشي اجمالي از مباني نظري تقريب در تعاليم قرآن و 
سنت ارائه دهد تا بتواند مبنايي واحد و مشترك در فرايند تقريب، تصوير 
کند و در فهم بيش‌تر مقوله تقريب و ديني بودن مباني و اصول بنيادين و 

نظري آن تأيكد كند.

1. کارشناسی ارشد کلام و ادیان.
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ميان  اتحاد  و  همگرايي  نظريه‌هاي  دوران  سپري‌شدن  از  پس  امروزه 
در  موجود  نظريه  كامل‌ترين  عنوان  به  اسلامي  انسجام  نظريه  مسلمانان، 
راه رسيدن به اهداف مشترك ديني است. حال با توجه به اين نظريه و در 
مسير برقراري اين انسجام اسلامي، بازخواني مباني تقريب، به عنوان كيي 
در  كه  تقريب  اسلامي، ضرورتي مضاعف ميي‌ابد.  انسجام  بايسته‌هاي  از 
لغت به معناي نزدكي كردن دو يا چند چيز به كيديگر تعريف مي‌شود؛ در 
اصطلاح متداول خويش، برای نزدكي شدن پيروان مذاهب اسلامي و با 
هدف تعارف و شناخت كيديگر، تبيين شده است تا با دستي‌ابي به الفت و 
اخوت ديني و بر اساس اصول مسلم و مشتركات اسلامي، راهكار مناسبي 
براي ايجاد اتحاد اسلامي و روكيردي بايسته براي انسجام اسلامي فراهم 
نابودي باورهاي  با توجه به اتحاد و انسجام بيگانگان براي  كند. اين امر 
اسلامي و غلبه بر ممالك مسلمان، برای دست يازيدن به ثروت‌هاي فكري 

ـ اقتصادي ايشان، ضرورتی انكارناپذير دارد.
ضرورت پرداختن به این مقوله‌ و ريشه‌هاي آن را مي‌توان در باورهاي 
تنها  تقريب،  فرايند  در  كه  داشت  توجه  بايد  البته  يافت.  اسلامي  اصيل 
زمينه  و  برود  بين  از  مذاهب  بين  تا خصومت‌هاي  كرد  مي‌بايست تلاش 
ايجاد امتي واحد فراهم گردد و تقريب در عقايد و  مناسك صرفاً براي 
ايجاد ائتلاف، الفت و اخوت ديني خواهد بود و هرگز باعث دست كشيدن 
از باورهاي مسلم هر فرقه در مقابل عقايد ساير فرق، نخواهد بود. مخاطبان 
اين طريق زمينۀ  از  بزرگان فرق اسلامي است و  تقريب، عالمان ديني و 
نادرست  باورهاي  برداشتن  ميان  از  و  اعتمادساز  باورهاي  دادن  سرايت 
بين فرقه‌اي، ميان مسلمانان فراهم خواهد شد. اين روكيرد كه براي حفظ 
انسجام و اتحاد اسلامي صورت مي‌گيرد، امري ديني است كه از بطن قرآن 
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و سنت پيامبر و ائمه اطهار بيرون مي‌آيد. بنابراين براي هموار شدن 
مسير گفتمان و تقريب عقايد، چاره‌اي جز ترسيم مباني تقريب از متن قرآن 
 ،در كنار سنت نبوي و سنت نیست و توجه به سنت ائمه اطهار
ضمن ارزشمند بودن آن نزد تمامي فرق اسلامي، انگيزه‌اي مضاعف براي 
شيعيان اماميه است. در اين پژوهش تلاش خواهد شد تا با جستجو در دو 
ساحت قرآن و سنت، به صورتی گذرا مبناي تقريب، ترسیم گردد تا در 
مواجهه با فرق مختلف بتوانيم بر مباني مشتركي در اين امر، پاي بفشاريم.

قرآن و مباني نظري تقريب
بر اساس تعاليم گوهربار قرآن، وجود وحدت و ايجاد كيپارچگي ميان 
مسلمانان، امري بايسته فرض شده‌است. اين امر كه در آيات متعدد، اشارات 
جامع و كاملي بر آن وجود دارد، با دو دليل، بايسته فرض مي‌شود. توجه 
خاص به نحوه خلقت انسان و اشترا‌كهاي موجود ميان تمام قبایل بشري، 
اولين روكيرد قرآني به ضرورت اتحاد و انسجام جهاني است. از سوي 
ديگر؛ نويدهاي آسماني كه الهيات اديان را سامان بخشيده‌اند و به عنوان 
شده‌اند  خطاب  الهي  الطافي  مي‌گردند،  لحاظ  آسماني  اديان  منشأ  يگانه 
كه در قالب وحي‌هاي نبوي، دين واحدي را بر بشريت عرضه داشته‌اند. 
يگانگي ديني ميان تمامي اديان آسماني، خود نشان از اهميت يگانگي در 

امت و اشاره‌اي به ديني واحد است. 

وحدت كلمه در خلقت و تشريع
نياز  مباني  و  او،  خلقت  حقيقت  و  وحدت  خلقت،  در  انسان  جايگاه 
براي  عاملي  خويش،  مجموعه  اعضای  ت‌كتك  با  وي  اتحاد جسماني  و 
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امت‌ها  يگانگي  قرين  را  نياز  اين  قرآن  است.  شده  فرض  يگانگي  ايجاد 
رينَ  ينَ مُبَشِّ ُ النَّبِيِّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اَّهلل نَ النَّاسُ أُمَّ مي‌داند آن‌جا كه مي‌فرمايد: كاََ
وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ وَ مَا 
ُ الَّذينَ  ناتُ بغَْياً بيَْنَهُمْ فَهَدَى اَّهلل اخْتَلَفَ فيهِ إِلاَّ الَّذينَ أُوتُوهُ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتْهُمُ البَْيِّ
ُ يَهْدي مَنْ يَشاءُ إِل‏ى صِراطٍ مُسْتَقيم1‏  آمَنُوا لمَِا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الحَْقِّ بِإِذْنِهِ وَ اَّهلل
ةًْ واحِدَةًً فَاخْتَلَفُوا وَ لوَْ لا كَلِمَهٌْْ  يا آن‌جا كه مي‌فرمايد: وَ ما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّ

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لقَُضِيَ بيَْنَهُمْ فيما فيهِ يَخْتَلِفُون2‏. 
آيات قرآن ريشه در فطرت  بر اساس  اتحاد در خلقت  اين  هرچند كه 
آدمي دارد، اما منشأ اختلاف‌هاي پديد آمده ميان انسان‌ها را مي‌توان در دو 
عامل اصلي بيان داشت.3 اولين و اساسي‌ترين عامل ايجادك‌ننده اختلاف در 
ميان امت‌ها، تعارض‌هاي اجتماعي براي كسب معاش بيش‌تر بوده است. 
از آن‌جا كه قرآن اولين روكيرد ديني در كوچ‌كترين و ابتدایي‌ترين جوامع 
بشري را »توحيدمداري« فرض كرده است، اولين و اساسي‌ترين وظيفه انبيا 
فرض  توحيدي  معارف  تثبيت  براي  اجتماعي  انسجام  بازگرداندن  نيز  را 
ميك‌ند. اين سخن در ‌جايي بيش‌تر نمود ميي‌ابد كه خداوند در ادامه آيه 
تبيين  انسان‌ها  ميان  كردن  كردن و حكم  را قضاوت  انبيا  فوق مسؤوليت 
اداره  براي  قانون  نزول  بودن  ضروري  تبيين  ضمن  روكيرد  اين  ميك‌ند. 
اجتماع، خود نشانة بغض الهي از تفريق و جدايي ميان امت‌هاست؛ چرا 
كه خداوند با انكار هرگونه برتري‌جويي بين انسان‌ها، ملاك كرامت را در 
نزد خويش تنها دين‌مداري و تقواي الهي مي‌دانديا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ 
ِ أَتْقاكُمْ إِنَّ  مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْث‏ى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائلَِ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَّهلل

1 . البقرة/ 213 .
2 . يونس/ 19 .

3 . محمد حسين طباطبايي:  الميزان في تفسير القرآن،  بيروت،‌ موسسة الاعلمي للمطبوعات،‌ 1417 ق، ج 10، ص29 
و30 .

82

ت
الا

مق



  .1عَليمٌ خَبير َ اَّهلل
انسان‌ها را مي‌توان اختلاف در  دومين دليل تفريق و شعبه شعبه شدن 
تبيين شرايع دانست. اين اختلاف كه در ميان صاحبان شرايع آسماني پديد 
آمده است، زمينه‌ساز ايجاد بدبيني و تفرقه اجتماعي شده‌است. تكثر اديان 
نتيجه سركشي و طغيان شهوت، غضب، هوا  و انحراف از مسير توحيد، 
و هوس و قدرت‌مداري انسان‌هاست. حتي اين امر باعث شده ميان اديان 
راستين  پيرو  را  خود  تنها  دين‌داري  هر  و  شود  ايجاد  تفرقه  نيز  آسماني 
انبياي الهي بداند. خداوند نيز در مقابل اين ادعا كه اغلب توسط صاحبان 
اين  اديان،  بين  تثبيت گفتمان  با  است،  آسماني مطرح مي‌شده  كتاب‌هاي 
أُنْزِلتَِ  ما  وَ  إِبْراهيمَ  في‏  ونَ  تُحَاجُّ لمَِ  الكِْتابِ  ياأََهْلَ  مي‌کند:  نقد  را  مسأله 
ُُ وَ الِإنْجيلُ إِلاَّ مِنْ بعَْدِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ  ‌ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فيما لكَُمْ  التَّوْراهْْ
ُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ  ما كانَ  ونَ فيما ليَْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اَّهلل بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ
المُْشْرِكينَ  مِنَ  مُسْلِماً وَ ما كانَ  حَنيفاً  لكِنْ كانَ  وَ  نصَْرانِيًّا  يَهُودِيًّا وَ لا  إِبْراهيمُ 
ُ وَليُِّ   إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ بِإِبْراهيمَ للََّذينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اَّهلل
المُْؤْمِنين2َ. با اين حال، قرآن كريم در مواجهه با ادياني كه ريشه در تعاليم 
الهي داشته‌اند، تلاش ميك‌ند با پافشاري بر اموري ثابت، زمينه‌اي را براي 
گفتماني سالم فراهم نمايد:قُلْ يا أَهْلَ الكِْتابِ تَعالوَْا إِل‏ى كَلِمَه سَواءٍ بيَْنَنا وَ 
َ وَ لا نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بعَْضُنا بعَْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ  بيَْنَكُمْ أَلاَّ نعَْبُدَ إِلاَّ اَّهلل
ِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأَِنَّا مُسْلِمُون3‏. بنابراين اولين دستاورد قرآني در  اَّهلل
تبيين مبناي گفتمان ديني، تأيكد بر مشتركات ديني و خصوصاً كلمه توحيد 
است. اين اصل به عنوان اساسي‌ترين گزاره در تبيين مباني تقريب، به كار 

1  . حجرات/ 13 .
2  . آل عمران/ 68 ـ 65 .

383  . آل عمران/ 64 .
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گرفته مي‌شود.

تبيين مباني تقريب براساس تعاليم قرآن 
پس از اشاره به اساسي‌ترين اصل تقريب بايد مصاديق اين وحدت كلمه 
را در تعاليم قرآن بررسي كرد. تبيين اين اصول و مباني در قرآن، محتاج 
پژوهش‌هاي جامع، در معاني و دلالت‌هاي آيات قرآن است. در اين پژوهش 
تنها تلاش خواهد شد كه گزارشي اجمالي در تبيين اين مباني ارائه گردد.

الف.گزينش اسلام به عنوان تنها دين منتخب

هر چند مباحث تقريب دايرمدار فرقه‌های مختلف مسلمانان است اما توجه 
خاص به اشتراك همه فرقه‌ها در كامل و خاتم بودن دين اسلام، اولين نقطه 
مشترك همه فرق اسلامي است. بر اين اساس؛ روكيردهايي كه در تعارض 
جدي با يگانه دانستن دين اسلام هستند، به عنوان موانع جدي در ايجاد 
ديگر،  فرقه‌های  پيروان  انگاشتن  مشرك  يا  كافر  مي‌گردند.  لحاظ  تقريب 
انحصار ديني و روكيردهاي ستيزه جويانه در تعامل با ساير مسلمانان با 
منش وحدت‌گرايانه قرآن سازگار نبوده، خود نوعي خروج از دين است. 
خداوند، اتحاد ديني را كه باعث ايجاد تفاهم و تعامل اجتماعي مي‌شود، 
وَ  جَميعاً  بِحَبْلِ الله  اعْتَصِمُوا  وَ  الهي خويش معرفي ميك‌ند:  مسير هدايت 
قُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بيَْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  لا تَفَرَّ
اللهُ  نُ  يبَُيِّ كَذلكَِ  مِنْها  فَأَنْقَذَكُمْ  النَّارِ  مِنَ  شَفاحُفْرَۀ  عَل‏ى  كُنْتُمْ  وَ  إِخْواناً  بنِِعْمَتِهِ 
آيه  را در  الله«  تَهْتَدُون1َ؛  هر چند مفسران، واژه »حبل  لعََلَّكُمْ  آياتِهِ  لكَُمْ 
فوق به معناي قرآن نيز گرفته‌اند اما بايد توجه داشت كه دين اسلام خود 
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اساسي‌ترين ريسمان در اعتصام به خداوند فرض شده‌است.1       
اين آيه بر خلاف آيات قبلي خويش، هدف از دين‌مداري را تبيين كرده، 
ا الَّذِينَ  سپس راهكار عملي اين دين‌مداري را، اين‌گونه ارائه مي‌دهد:یاَ أَيهَُّ
ءَامَنُواْ اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنتُمْ مُسْلِمُون2َ، و در ادامه، دين 
اسلام را تنها عامل وحدت جامعه اسلامي معرفي كرده، تمامي بركات نازل 
شده بر اجتماع مسلمين را نتيجه روكيردي واحد و دين‌مدارانه به قرآن، 
از سوي  سنت و در كي كلام، دين حضرت ختمي مرتبت مي‌داند.3 
هٍْْ  ديگر، خداوند امت مسلمان را بهترين امت‌ها معرفي ميك‌ند:كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ باِلل ،4وَ 
عَلَيْكُمْ  سُولُ  النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّ لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى  هًْْ وَسَطاً  أُمَّ جَعَلْناكُمْ  كَذلكَِ 
شَهيدا5ً، و لازمه امت بودن، اتحاد و انسجام دروني است. هرچند ميان 
باورهاي عقيدتي فرق مختلف مسلمان تفاوت‌هاي فراواني وجود دارد اما 
را  انسجام ديني  اتحاد و  اين  تعاليم دين شريف اسلام،  مي‌توان در سايه 
در موارد ذيل يافت و بايد توجه داشت كه اين موارد مي‌بايست اصولي 
اعتقادي_عملي و مقبول ميان تمامي فرق اسلامي بوده و چينش آن‌ها نيز 

ريشه در تعاليم وحياني داشته باشد.
1. ايمان به توحيد: دين اسلام كه طليعه‌دار كيتاپرستي در جهان خطاب 
داده  قرار  تعاليم خويش  مبناي  را  توحيد  معناي  كامل‌ترين  و  است  شده 
است، اعتقاد به وحدانيت خداوند را اساس باورهاي ديني تمامي مسلمانان 
معرفي كرده و آن را عصاره تعاليم تمام انبياي الهي مي‌داند:وَ لقََدْ بعََثْنا في‏ 

1  . ابي‌علي الفضل طبرسي: مجمع البيان في تفسيرالقرآن، تهران،‌ كتابفروشي اسلامي،‌ 1395 ق، ج 2، ص 482.
2   . آل‌عمران/ 102.

3  . طباطبايي: همان، ج 3، ص 421 و 422.
4  . آل‌عمران/ 110.

5  . بقرة/ 143 .
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اغُوت1‏. قرآن دين اسلام را در  اجْتَنِبُوا الطَّ أَنِ اعْبُدُوا الله وَ  هٍْْ رَسُولًا  أُمَّ كُلِّ 
مسير تكامل ديني شريعت انبياي سلف ترسيم كرده، امت اسلامي را تابعان 
ابراهيم خليل‌الرحمان مي‌داند:وَ جاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ 
اكُمُ المُْسْلِمينَ مِنْ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهَْْ أَبيكُمْ إِبْراهيمَ هُوَ سَمَّ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
سُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقيمُوا  قَبْلُ وَ في‏ هذا ليَِكُونَ الرَّ
 2كاةَ وَ اعْتَصِمُوا باِلله هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَْوْل‏ى وَ نِعْمَ النَّصير لاةَ وَ آتُوا الزَّ الصَّ
از  الهي امري مسلم، مقبول، وحياني و به‌دور  كيتايي و يگانگي در ذات 

روكيردهاي خاص تفسيري ـ اعتقادي فرق مسلمان است.
بودن عبارات  الهي  نبوت و خاتميت حضرت محمد و  به  ايمان   .2
قرآن: دين اسلام برپايه تعاليم ارائه شده توسط حضرت رسول خاتم و 
در قالب كلام الهي )قرآن مجيد( به سامان رسيده است. بر اين اساس؛ ريشه 
 شريعت و تمام باورهاي ارائه شده در اسلام، نبوت حضرت ختمي‌مرتبت
و معجزه جاودانه ايشان است. خداوند ايمان را دايرمدار اعتقاد به وحدانيت 
باور  اين سه  مي‌داند؛  قرآن  به  ايمان  و   نبوت رسول خاتم و  خداوند 
اساسي خود مستلزم باور به تمام گزاره‌هاي ديني اسلام است:يا أَيُّهَا الَّذينَ 
لَ عَل‏ى رَسُولهِِ وَ الكِْتابِ الَّذي أَنْزَلَ  ِ وَ رَسُولهِِ وَ الكِْتابِ الَّذي نزََّ آمَنُوا آمِنُوا باَِّهلل
ِ وَ مَلائكَِتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اليَْوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا  مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ باَِّهلل
بعَيدا3ً؛ بازخواني ايمان در آيه فوق نه تنها بر تثبيت ايمان مؤمنان دلالت 
ميك‌ند، بلكه خود نشاني از انسجام دروني دين اسلام و يکپارچگي تمام 
بازگشتي  به  انسجام كه خود اشاره‌اي مستقيم  اين  تعاليم شريعت است.4 
دوباره به اسلام و دين‌باوري فردي دارد، سخن از عناصر اعتقادي و عبادي 

1  . نحل/ 36 .
2  . حج/ 78 .

3  . نسا/ 136 .
4  . طباطبايي: همان، ج 5، ص 112؛ و محمد صادقي تهراني: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، قم،‌ انتشارات فرهنگ 

اسلامي،‌ 1365 ش،‌ ج 7، ص 382 .
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مشتركي ميان تمام مسلمانان به ميان مي‌آورد كه عصاره مشتركي از باورهاي 
ديني ميان فرق مختلف مسلمان و ملاك اسلام‌مداري ايشان است.

تعاليم  جاي‌جاي  در  نيز  معادباوري  رستاخيز:  روز  و  معاد  به  ايمان   .3
در  ريشه  كه  اعتقاد  اين  است.  شده  فرض  مسلمانان  باور  اساس  قرآني، 
هدفمند كردن كنش‌هاي ديني مسلمانان دارد، نتيجه باورهايي چون توحيد 
و نبوت است و اعتقاد به آن، قرين ايمان به اين دو لحاظ شده است. از 
اين رو در آيه فوق، انكار معاد، مساوي و مساوق با انكار خدا و پيامبران 

او ترسيم شده است.
بين  در  موجود  شرايع  ميان  در  دين:  عبادي  اركان  مقابل  در  تسليم   .4
ناپذير  انكار  و  مسلم  امري  از شريعت‌ها  برخي  تشريع  اساس  مسلمانان، 
است؛ به گونه‌اي كه انكار حتي كيي از آن‌ها به منزله انكار تمام دين و 
معرفي  دين  اركان  عنوان  با  اغلب  كه  شعائر  اين  است.  ارتداد  به ‌معنای 
مي‌شوند، همسان با سنت‌هاي انبياي سلف دانسته شده، ادامه شريعت ايشان 
محسوب ‌شده‌اند و شريعت-مداري و انجام آن‌ها ملاك برتري مسلمانان بر 
تمام انسان‌ها لحاظ گرديده است: شرايعي چون نماز، روزه، حج و جهاد 
كه يگانگي اعتقاد و التزام به هر كي از آن‌ها درگرو باورهايي چون وحدت 
در مبناي تاريخي دين، قبله مشترك، اعتقاد و التزام به امر به معروف و نهي 

از منكر، و باورها و روكيردهاي مشترك ديگر خواهد بود. 

ب. تبيين منابع اصلي و مشترك  اسلامي) قرآن و سنت (

قرآن به عنوان بزرگ‌ترين مرحمت الهي، اولين و اساسي‌ترين منبع ديني 
مسلمانان به حساب مي‌آيد. در تفكر توحيدي حاكم بر مسلمانان، قرآن به 
عنوان وحي خطاناپذير الهي، برترين منبع و ملاك ارزيابي منابع مشترك 
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ديگر مسلمانان است كه خداوند، خود را به عنوان حافظ آن معرفي ميك‌ند: 
كْرَ وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظُون1. تمسك به قرآن نيز آن‌گاه مورد  لنَْا الذِّ إِنَّا نحَْنُ نزََّ
تأييد عقل و شرع قرار مي‌گيرد كه بحث تحريف از آن منتفي بوده باشد؛ 
بنابراين مي‌بايست منبع بودن قرآن نزد گروه‌هايي از مسلمانان پذيرفته شده 
باشد كه آن را از هرگونه تحريف مبرا مي‌دانند و البته قاطبه مسلمانان در 
عصر حاضر، چنين اعتقادي را نسبت به قرآن دارند و تمام مسلمانان در 
عمل، قرآن را به عنوان مهم‌ترين منبع ديني خويش پذيرفته‌اند. اساس اعتبار 
سنت نيز از هدايت‌هاي قرآن كريم است چرا كه قرآن، كلام رسول خدا 
و سنت نبوي را معصوم از خطا مي‌داند و در جاي‌جاي قرآن به آن تأيكد 
ميك‌ند: مَا ضَلَّ صَاحِبُكم‏ُْ وَ مَا غَوَى وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ 
يوُحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُْوَى‏2. هر چند آيات فوق، بنا بر قرائن حاليه دلالت 
بر قرآن و وحي الهي ميك‌ند3 با اين حال برخي از مفسرین اين عصمت 
كلامي حضرت را به تمام سيره و سنت ايشان سرايت داده‌اند.4  از سوي 
ديگر آيات فراواني نيز وجود دارد كه بر الگو بودن سنت و سيره حضرت 
كانَ  لمَِنْ  حَسَنَةٌ  أُسْوَهٌ  الله  رَسُولِ  في‏  لكَُمْ  كانَ  لقََدْ  دارند:  اشاره   رسول
خِرَ وَ ذَكَرَ الله كَثيراً 5. حجيت سنت و سيره نبوي نيز  يَرْجُوا الله وَ اليَْوْمَ اْآل
در تمام منابع شيعه و سني، امري مسلم و لازم‌الاتباع است و نه تنها كلام 
وحي- كه توسط حضرت رسول خاتم بيان مي‌شود- عين كلام الهي 
است بلكه تمام گفتار، رفتار، كردار و اوامر و نواهي ايشان نيز براي تمام 

1  . حجر/ 9 .
2  . نجم/ 6 ـ 2 .

3  . طباطبايي: همان، ج 19، ص 27 .
4  . صادقي تهراني: همان، ص 526؛ و سيد محمد حسين حسيني همداني: انوار درخشان، تهران،‌ كتاب‌فروشي درخشان،‌ 

1404 ق،‌ ج 19، ص 7؛  و احمدعلي بابايي: برگزيده نمونه، تهران دارالكتب الاسلامية‌،‌ 1382 ش،‌ ج 4، ص 577 .
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مسلمانان، حجت خواهد بود:وَأَطيعُوا الَله وَ رَسُولهَُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ 
.1َابرِين تَذْهَبَ ريحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّ

ج. قبول آزادي بحث و گفتمان ديني

از آن‌جا كه اساس تقريب را گفتمان تشيكل مي‌دهد و مخاطبان اصلي آن نيز 
عالمان فرق اسلامي هستند، اين امر بدون گفتمان و طرح ديدگاه‌ها امكان‌پذير 
نخواهد بود. اصل و اساس گفت‌وگو و مباحثه در تعاليم قرآن نيز نه تنها در 
ميان  از ضرورت و شايستگي آن در  بلكه قرآن  ميان مسلمانان مقبول است، 
اديان الهي سخن به ميان مي‌آورد. با توجه به روكيرد قرآن بر اين شايستگي، 
ضرورت گفتمان ميان مسلمانان و تقريب عقايد درون ديني ايشان، امري بايسته 
تعامل  تثبيت ضرورت گفت‌وگو و  بر  تنها  نه  باب  اين  بود. قرآن در  خواهد 
تأيكد كرده‌ است، بلكه گاه با بيان روش‌هاي مناظره در آياتي چون ادُْعُ إِل‏ى 
سَبيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَهِِْْ الحَْسَنَهِْْ وَ جادِلهُْمْ باِلَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ 
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ باِلمُْهْتَدين2 و طرق بحث در آياتي چون وَ إِنَّا 

أَوْ إِيَّاكُمْ لعََلى‏َ هُدىً أَوْ فىِ ضَلَالٍ مُّبِين3 به فراگيري آن اشاره كرده است.4  
نظر  در  بدون  مسلمانان،  ميان  در  افكار  تعامل  و  گفتمان  نظام  كه  چند  هر 
گرفتن اجتهاد فراگير در ميان فرقه‌هاي مختلف، ممكن نخواهد بود و اساس 
ايجاد تعامل و وحدت در بحث‌هاي ديني، مقبوليت وجود اجتهاد در جامعه 
است و از سوي ديگر مشروعيت اجتهاد ساير فرق مسلمان نزد برخي از فرق 
اسلامي مخدوش است اما اساس گفت‌وگو، تعامل و بحث علمي، سنتي الهي 
1  . انفال/ 46، و مانند آن: آيات آل عمران/ 32 و 132، نساء/ 59 و 56، مائده/ 92، انفال/ 1 و 20، نور/ 54 و 56، 

محمد/ 32، مجادله/13، و تغابن/ 12 .
2  . نحل/ 125 .

3   . سبأ/ 24 .
الشيعة، تهران،‌ مجمع تقريب  السنة و  بين  المشتركة  الوحدة الاسلامية في الاحاديث  . سيد شهاب‌الدين حسيني:    4

مذاهب اسلامي،‌ معاونت فرهنگي مركز مطالعات و تحقيقات علمي،‌ 1428 ق، ص 15 و  16.
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بوده كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است. البته بايد اشاره كرد كه منش قرآن 
در  قبول اين امر و ارائه راه‌هاي رجوع به شريعت، در فراخواندن فرهيختگان 
عالم اسلام براي فراگيري معارف دين به سوي منبع ناطق دين است: وَ ما 
ينِ  الدِّ ليَِتَفَقَّهُوا فِي  مِنْهُمْ طائفَِةٌ  فِرْقَةٍ  مِنْ كُلِّ  نفََرَ  فَلَوْ لا  كَافَّةً  ليَِنْفِرُوا  المُْؤْمِنُونَ  كانَ 
وَ ليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لعََلَّهُمْ يَحْذَرُون1 و سرّ هجرت براي تحصيل 
معارف ديني نیز رجوع به آن منبع است كه در آيات ديگر صريحاً بر اين مسأله، 
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون،2َيا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ  تأيكد شده است:فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

 3جاءَكُمْ فاسِقٌ بنَِبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالهٍَْْ فَتُصْبِحُوا عَل‏ى ما فَعَلْتُمْ نادِمين

د. گزينش رويكردي متفاوت در كنش‌هاي عقيدتي و رفتار اجتماعي

آن‌گونه كه اشاره شد نظريه تقريب هرگز در صدد ايجاد اتحاد باورهاي 
فرق مسلمان و رسيدن به باورهايي واحد و كيپارچه نیست؛ هرچند كه در 
گفتمان ميان انديشمندان قطعاً توافق‌هايي در برخي مسائل پديد خواهد آمد 
اما اين امر به این معنا نیست كه اين نظريه تلاش خواهد كرد كه فرق اسلامي 
از باورهاي مسلم خويش دست بردارند. اما اين تأيكد به ثبوت باورها نزد 
فرق مسلمان به معناي عدم ايجاد توافق و وحدت نگرش در رفتار نیست. 
قرآن كريم اين مسأله را در مواجهه با اديان آسماني ديگر، بسيار دقيق تبيين 
ميك‌ند. در اين كتاب گهربار و آسماني آن‌گاه كه عقايد يهوديان و مسيحيان 
درباره شخصيت حضرات عزير و مسيح ارزيابي مي‌شود، خداوند 
ِ ذلكَِ  ِ وَ قالتَِ النَّصارى‏ المَْسيحُ ابْنُ اَّهلل مي‌فرمايد: وَ قالتَِ اليَْهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اَّهلل

1  . توبه/ 122 .
2  . نحل/ 43 .

3  . حجرات/ 6 . 90
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 1َيؤُْفَكُون أَنَّى   ُ اَّهلل قاتَلَهُمُ  قَبْلُ  مِنْ  كَفَرُوا  الَّذينَ  قَوْلَ  يضُاهِؤُنَ  بأَِفْواهِهِمْ  قَوْلهُُمْ 
به  را   مسيح خداوند حضرت  كه  است  گونه‌اي  به  توبيخ  اين  شدت 
صورتي نمادين در اين اعتقاد پديد آمده در ميان مسيحيان مبني بر خدا يا 
ُ يا عيسَى  پسر خدا دانستن حضرت عيسي مؤاخذه ميك‌ند: وَ إِذْ قالَ اَّهلل
ِ قالَ سُبْحانكََ ما  يَ إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اَّهلل ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُوني‏ وَ أُمِّ
يَكُونُ لي‏ أَنْ أَقُولَ ما ليَْسَ لي‏ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما في‏ نفَْسي‏ وَ 
مُ الغُْيُوب2ِ با اين حال خداوند در جايي  لا أَعْلَمُ ما في‏ نفَْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ
را  ايشان  با  اجتماعي  تعامل  و  مواجهه  برخورد،  از  كه سخن  آن‌جا  ديگر، 
هًْْ للَِّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالوُا إِنَّا  مطرح مي‌سازد، مي‌فرمايد: وَ لتََجِدَنَّ أَقْرَبهَُمْ مَوَدَّ
يسينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُون3َ اين منش قرآن  نصَارى‏ ذلكَِ بأَِنَّ مِنْهُمْ قِسِّ
در تفاوت نهادن ميان عقايد و كنش‌هاي رفتاري كه در ميان دو دين متفاوت 
اولي درباره  به طريق  پذيرفته است،  الهياتي صورت  تفاوت‌هاي فاحش  با 
كي امت واحد با دين، پيامبر و كتاب واحد نیز جاري است. البته بايد توجه 
داشت كه اهميت اين مبنا به حدي است كه بدون توجه به آن، امكان ايجاد 
اتحاد و تفاهم حاصل از تقريب وجود نخواهد داشت و مهم‌ترين دستاورد 

آن، رسيدن به باور اخوت ديني است.

ه . برتري جايگاه وحدت اسلامي در تعاليم ديني ـ اجتماعي اسلام

در  كه  است  بوده  اصولي  و  باورها  براساس  اسلامي  فرق  ميان  جدايي 
و  ناطق  قرآن‌هاي  از  دوري  گوناگوني چون  به علت‌هاي  و  متعدد  قرون 
درون  تعصب‌هاي  است.  شده  پديدار  مكتوب،  منابع  تفسير  در  اختلاف 

1  . توبه/ 30 .
2   . مائده/ 116 .
3   . مائده/ 82 .
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فرق  منابع ساير  از  كردن  در دوري  ديگري  مهم  عامل  نيز خود،  فرقه‌اي 
اسلامي بوده است و باعث فراموش شدن فضيلت‌هاي بي‌شمار و معارف 
تهمت‌هاي  و  اختلاف‌ها  به  زدن  دامن  اسلام،  گهربار  تعاليم  از  متعددي 
بين فرق اسلامي شده است.  ديني در  از مشتركات  فراوان، و دور شدن 
خداوند در كلام الهي خويش با تأيكد بر يگانگي خدا، وحدت در نبي و 
را لازمه لاينفك جامعه  اساسي وحدت  اصل  باورها،  از  بسياري  و  قرآن 
اسلامي و هبه الهي معرفي ميك‌ند و كفران اين نعمت را باعث بازگشت 
به دوران جاهليت و تعارض‌هاي قبيله‌اي مي‌داند. اهميت بخشيدن به اين 
به وحدت اسلامي و اخوت  برتري بخشيدن  با  تا  باعث خواهد شد  امر 
ديني، نه تنها ‌كيگونه نزدكيي و قرابت ميان مسلمانان برقرار شود بلكه به 
علت تقرير الهي بر اين اخوت، نظامي شايسته از تعاون اجتماعي، سياسي 
الهي، تمام جوامع اسلامي را فراگيرد و آن زمان نداي قرآن در إِنَّمَا  و 
َ لعََلَّكُمْ تُرْحَمُون1 تحقق عيني  المُْؤْمِنُونَ إِخْوَهٌْْ فَأَصْلِحُوا بيَْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اَّهلل
و نهايي خواهد يافت. در پايان اين قسمت بايد اشاره كرد، همان‌گونه كه 
سنت قرآن در ايجاد برادري و تفاهم ديني ميان مسلمانان بوده است در 
مقابل، خداوند به مسلمانان آموخته ‌است كه در مقابل دشمنان و مخالفان 
اين كنش الهي، از اقتدار  ستيزه‌جويانه‌اي برخوردار باشند كه تحقق آن نيز 
اءُ  ِ وَ الَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّ دٌ رَسُولُ اَّهلل محتاج ايجاد انسجامي دروني است: مُحَمَّ
رِضْواناً  وَ   ِ اَّهلل مِنَ  فَضْلًا  يَبْتَغُونَ  داً  سُجَّ عاً  رُكَّ تَراهُمْ  بيَْنَهُمْ  رُحَماءُ  الكُْفَّارِ  عَلَى 
جُودِ ذلكَِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراهِْْ وَ مَثَلُهُمْ فِي الِإنْجِيلِ  سيماهُمْ في‏ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ
اعَ ليَِغيظَ بِهِمُ  رَّ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى‏ عَل‏ى سُوقِهِ يعُْجِبُ الزُّ

.2ًالحِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَهًْْ وَ أَجْراً عَظيما ُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ الكُْفَّارَ وَعَدَ اَّهلل

1  . حجرات/ 10 .
2  . فتح/ 29 .
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سنت و مباني نظري تقريب
 پس از تبيين اجمالي مباني نظري تقريب از قرآن مي‌بايست سنت نبوي
و ائمه اطهار را، به عنوان تنها تبیينك‌نندگان قرآن و مفسران حقيقي آن، 
در مطابقت با اين مباني، بررسي كنيم و شايسته است كه در اين امر، با تقدم 
سنت و سيره رسول خاتم در تعامل با فرق مسلمان، هم‌داستان باشيم. 
البته بايد توجه داشت كه مرجعيت علمي و تفسيري اهل بيت عصمت و 
طهارت براي همه مسلمانان پذيرفته شده است، ولی اهميت اين امر و 
حجيت اين سيره براي شيعيان، به‌سان حجيت آن در سيره نبوي بوده، 
توجه به آن براي جلب توجه بيش‌تر شيعيان بر ضرورت برقراري نهضت 
تقريب و به عنوان زمينه‌سازي براي ايجاد انسجام اسلامي، انگيزه‌اي افزون 
 خواهدبود. ازاين‌رو، طرح كنش‌ها و سنت اهل بيت عصمت و طهارت

در اين زمينه بسيار اهميت خواهد داشت.

سنت نبوي و مباني تقريب
پيامبر اسلام از زماني كه قدرت و اقتدار سياسي ـ ديني خويش را با 
هجرت و استقرار در مدينه به دست آوردند، پيام جهاني‌بودن دين اسلام 
را برجهانيان اعلام داشتند. ايشان براي ابراز اين پيام با دو جبهه داخلي و 
خارجي، مواجه بودند كه تعامل و روكيرد حضرت با هر كي از اين دو 
جبهه صورت و نمودي خاص به خود گرفت. از سويي جبهه داخلي در 
ميان جامعه عرب گسترده شده  از سوي ديگر در  اقشار مسلمان و  ميان 
بود. آن حضرت در مواجهه با اين جبهه، ابتدا مي‌بايست ميان مسلمانان 
عرب  قبايل  با  مواجهه  و  تعامل  به  سپس  و  كنند  ايجاد  همدلي  و  اتحاد 
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بپردازند. ازاين‌رو، اولين تأيكد ايشان در مدينه، ايجاد ارتباط و اتحاد ميان 
اتحاد  اين  بود.1  ايشان  ميان  ديني  اخوت  نظام  برقراري  و  مسلمان  قبايل 
و برقراري برادري ديني ميان ت‌كتك مهاجر و انصار نه تنها باعث ايجاد 
امتي واحد در زمان حيات شريف پيامبر شد بلكه اميد فتنه‌گران يهودي 
را در ايجاد تفرقه و گسست در ميان صفوف مسلمين، با شكست مواجه 
ساخت.2 بزرگ‌ترين مانع حضرت در ايجاد اين اتحاد، حضور منافقان در 
ميدان  از  بازگشت  تأسیس مسجد ضرار،  بود.  ميان جمعيت‌هاي مسلمان 
تنها  اين‌چنين،  مواردي  و   حضرت خانواده  به  حرمت  هتك  جنگ، 
نشانه‌هايي از فعاليت‌هاي اين گروه فتنه‌گر بوده كه خداوند با نزول آياتي 
اسلامي،  جامعه  درون  در  اتحاد  اين  ایجاد  در  را  پيامبر خويش  قرآن،  از 
 ياري كرده است. اهميت اتحاد مسلمانان در نظر حضرت ختمي مرتبت
با اين گروه،  با قبول تمام سختي‌ها در مواجهه  اندازه‌اي بوده‌است كه  به 
حضرت به گونه‌هاي مختلف به بيان جدايي ايشان از جمع مسلمانان اشاره 
مي‌فرمودند و نماد‌هاي تفرقه را نفی و طرد ميك‌ردند. اين روكيرد در تعامل 
با قبايل غير‌مسلمان عرب نيز مشاهده مي‌شود. گويا حضرت، ايجاد صلح 
و امنيت را در ميان قبايل عرب، شرط اساسي براي تحقق نظام جامع ديني 
قبايل مختلف عرب  اين حال، هجوم  با  مي‌دانسته‌اند.  پيام وحي  ابلاغ  و 
آمده،  پديد  انسجامِ  اين  كردن  نابود  در  ايشان  تلاش‌هاي  و  مسلمانان  به 
از ديدگان تيزبين حضرت به دور نمانده، تمام جنگ‌ها و لشکركشي‌هاي 
عصر نبوي براي تأمين اين امنيت بوده است. بارزترين نمود اين گفتار، در 
ايجاد صلح حديبيه است كه نه تنها مسلمانان را با صلح و دوستي اسلامي، 
بيش‌تر آشنا گردانيد، بلكه زمينه‌اي براي گسترش اسلام در تمام شبه جزيره 

1  . ابن‌هشام: سيره نبوي، ج1، ص501.
2. علي جديدبناب: تحليلي برعملكرديهود درعصر نبوي، قم،‌ انتشارات  مؤسسه امام خميني ره،‌ 1385 ش، ص50ـ45. 94
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عربستان و در نهايت فتح مكه، فراهم كرد.1 
رسول خاتم در مواجهه با جبهه خارجي نيز با استفاده از فرصت به 
دست آمده در زمان صلح حديبيه، با نگاشتن نامه‌‌هايي به امپراطوري‌هاي 
ايران و روم و فرمانروايان و حاكمان مصر، حبشه، بحرين، شام و... ايشان 
نيز،  مختلف  سرزمين‌هاي  روكيرد حكمرانان  كردند.  دعوت  اسلام  به  را 
به اين دعوت‌ها متفاوت بوده‌است؛ اما برخورد با تعامل‌هاي ستيزه‌جويانه 
برخي از ايشان، تنها به واسطه قدرت‌نمايي اسلامي، ممكن بود. حضرت 
نيز اين قدرت نمايي را به واسطه قواي اسلام، تنها زماني آغاز كردند كه 
گسترانده  جزيره  شبه  تمامي  بر  مسلمانان  ميان  انسجام  و  وحدت  دامنه 
شده‌بود.2 بايد توجه داشت كه اين قدرت‌نمايي در صدراسلام بدون ايجاد 
تفاهم و وحدت همگاني ميان مسلمانان، امري غيرممكن بوده است. البته، 
و  عرب  قبيله‌سالاري  از  خويش  كامل  شناخت  به  توجه  با   حضرت
تفاوت‌هاي ذاتي ميان ايشان، با ارائه تعابيري دقيق از اين اختلاف‌ها، نه تنها 
تضادهاي قبيله‌اي و نژادي را عاملي بر جدايي و تفرقه معرفي نميك‌نند، بلكه 
وجود اين تنوع نژاد، قبيله و فرهنگ را ابزار برقراري قرابت ديني معرفي 

ميك‌نند و در حديثي معروف چنين مي‌فرمايند: »اختلاف امتي رحمة«.3

سيره علوي و مباني تقريب
بعد از رحلت حضرت ختمي مرتبت مسؤوليت اصلي حفظ اين اتحاد 
ديني و نظام الهي مي‌بايست بر عهده جانشين پيامبر باشد. اما متأسفانه 
در اين دوران، مسأله جانشيني آن حضرت، خود بزرگ‌ترين عامل تفرقه 
ميان مسلمانان شد. هر چند حضرت رسول در آخرين روزهاي حيات 

1   . رسول جعفريان: تاريخ سياسي اسلام، قم،‌ دليل،‌ 1382 ش،‌ ج 1، ص 590ـ580.
2  . همان، ص 600ـ595 ، 644 و 645 .

3   . محدث قمي: سفينه البحار،  ج2، ص42 .
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شريف خويش، جانشين حقيقي خويش را بارها معرفي كرده بودند،1 اما 
تلاش‌هاي منافقان و نفوذ سياسي ايشان در حيات سياسي جامعه اسلامي، 
حضرت  حال  اين  با  شد.  اسلامي  جامعه  حيات  طبيعي  ادامه  از  مانع 
علي كه وارث حقيقي اين داستان بود هرگونه اقدام جدي را در اين 
دوران، براي بازگرداندن زمام حكومت ديني به دست صاحبان حقيقي آن 
مقابل  در  ازاين‌رو  و  مي‌دانستند  مسلمانان  ميان  اختلاف  تشديد  باعث  را 
شُقّوا  النَّاس  »أَيُّهَا  مي‌فرمودند:  كردند،  دعوت  قيام  به  را  ايشان  كه  كساني 
جُوا عَنْ طَريقِ المُْنَافَرَۀ، وَ ضَعُوا تِيجَانَ المُْفَاخَرَۀ،  أَمْوَاجَ الفِتَنِ بسُِفَُنِ النَّجَاۀ، وَ عَرَّ
أَفْلَحَ مَنْ نهََضَ بِجَنَاحٍ، أَوِ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَ، هذَا مَاءٌ آجِنٌ، وَ لقُْمَۀ يَغَصُّ بِهَا آکِلُهَا 
ارِعِ بغَِيْرِ أَرْضِه2ِ«. تعامل تحمل‌مدارانه  وَ مُجْتُنِي الثَّمَرَهِْْ لغَِيْرِ وَقْتِ إِينَاعِهَا کَالزَّ
با خلفاي سه‌گانه پيش از خويش،   با پشتيبانی آن حضرت و همراه 
مي‌ساخت،  فراهم  مسلمانان  و عظمت  براي رشد شكوه  زمينه‌اي  تنها  نه 
بلكه بيش از آن باعث حفظ انسجام ديني و نظام اسلامي بود. اين نكته در 
نامه حضرت به مردم مصر بسيار مشهود است، آن‌جا كه فرمودند: »به خدا 
 سوگند! من هرگز گمان نميك‏ردم كه عرب، خلافت را از خاندان پيامبر
بگيرد يا مرا از آن باز دارد. مرا به شگفتي وا نداشت جز توجه مردم به 
ديگري ]ابوبكر[، كه دست او را براي بيعت مي‏فشردند؛ از اين‌رو من دست 
نگاه داشتم. ديدم گروهي از مردم از اسلام بازگشته‌اند و مي‏خواهند آيين 
محمد را محو كنند. ترسيدم كه اگر به ياري اسلام و مسلمانان نشتابم، 
من  بر  آن  اندوه  و  مصيبت  كه  كنم  مشاهده  ويراني  و  رخنه  آن  پكير  در 
بالاتر و بزرگ‏تر از حكومت چند روزه‌اي است كه به زودي مانند سراب 
يا ابر از ميان مي‏رود؛ سپس به مقابله با اين حوادث برخاستم و مسلمانان 
اكرم(، قم،‌ نشر حاذق،‌ 1384 ش، ص  پاسخ‌هاي رسول  و  )پرسش‌هاي مردم  نور  احمد قاضي‌زاده: گنجينه   .   1

132ـ 86 .
2  .  نهج البلاغه، خطبه  5 .
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را ياري كردم تا آن كه باطل محو شد و آرامش به آغوش اسلام ]و جامعه 
اسلامي[ بازگشت.«1 كيي از بارزترين روكيردهاي حضرت در اين زمينه، 
راهنمايي‌‌هاي ايشان به خليفه دوم است. حضرت در ارائه مشاوره به خليفه 
دوم، در مسأله سرپرستي سپاهيان اسلام در مواجهه با روم، ضمن ممانعت 
العَْدُوِّ  ا  هَذََ إِليَ  تَسِرْ  مَتَي  »إِنَّكَ  فرمودند:  ايشان  به  اين مسؤوليت،  قبول  از 
بنَِفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ فَتُنْكَبْ لَا تَكُنْ للُِمُسْلِمِينَ كَانِفَةً دُونَ أَقْصَي بِلَادِهِمْ ليَْسَ بعَْدَكَ 
مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِليَْهِ ... كُنْتَ رِدأً للِنَّاسِ وَ مَثَابةً للِْمُسْلِمَين2َ«؛ يا در پرسش وي 
براي سرپرستي لشكريان اسلام در مواجهه با سپاهيان ايران فرمودند: »فَكُنْ 

بِ وَ أَصْلِهِمْ ...3«.   ا باِلعَْرََ حََ قُطْباً وَاسْتَدِرِ الرَّ
اين روكيرد انسجام‌گرايانه در زمان خلافت حضرت نيز ادامه داشت. البته 
تمام جنگ‌هاي ايشان نبردهايي داخلي و با مسلمان‌نمايان موجود در جامعه 
اسلامي بوده‌است، اما با دقت در تاريخ پيدايش اين جنگ‌ها به اين حقيقت 
مي‌توان رسيد كه در حقيقت، مخالفان حضرت با ايجاد بدعت در دين يا 
برتري‌طلبي، طالب سلطه بر جامعه اسلامي بوده كه لازمه برقراري آن را 
تفكيك زمامداري و خلافت  با  انسجام درون جامعه اسلامي،  برهم زدن 
تفرقه  عامل  بزرگ‌ترين  كه خود  روكيرد  اين  مي‌دانستند.  آن،  در  موجود 
ميان مسلمانان بوده‌است، مطرود سنت علوي بوده و و با روكيردهاي 
شديد حضرت پاسخ داده شده است.بحث انسجام در اين سنت آن‌قدر با 
اهميت بوده است كه حتي ايشان برخورد خصمانه دين‌ستيزان اموي را با 
كي زن يهودي، منافي غيرت ديني معرفي ميك‌نند و دایره اين انسجام را در 

تمام اركان حكومت اسلامي و حتي اهل ذمه، ساري و جاري مي‌دانند.

1  .  همان، نامه 62.
2  . همان، خطبه134 .
3  . همان، خطبه 146 .
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سيره اهل بيت و مباني تقريب
سنت و سيره اهل بيت رسول خدا، برگرفته از سنت نبوي است و 
روكيردهاي اجتماعي ـ سياسي ايشان براي ايجاد پيمان وثيقي است كه در 
حفظ و حراست از دين، با خداي خويش بسته‌اند. اگر زماني دست به قيام 
مي‌زدند، زماني به صلح روي مي‌آوردند و زماني ديگر به ظاهر خانه‌نشيني 
ميك‌ردند، تنها بدين خاطر بوده است كه مصلحت امت اسلامي را در اين 
 روكيردها مي‌ديده‌اند؛ چرا كه ت‌كتك ايشان اين كلام حضرت امير
ۀ ظَالمٍِ  وا عَلَي كَظَّ را باور داشته‌اند كه » ... وَ مَا أَخَذَ اللهُ عَلَي العُْلَمَاءِ أَلاَّ يقَُارُّ
وَ لَاَ سَغَبِ مَظْلُوم لَألقَْيْتَ حَبْلَهَا عَلَي غَارِبِهَا1«. در تبيين اين روكيردها اشاره 
 براي حفظ يكان اسلام، خروج امام حسين به صلح امام حسن
براي نجات امت از انحراف در اساس دين، دعاهاي امام سجاد براي 
مرزبانان مسلمين كه تحت اشراف حكومت اموي بودند با جملاتي چون: 
ا  اتَهََ دْحُمََ أَيِّ وَ  تِكَ  بعِِزَّ المُْسْلِمِينَ  ثُغُورَ  نْ  حَصِّ وَ  آلهِِ  وَ  دٍ  مُحَمَّ عَلَي  صَلِّ  »أَللََّهُمَ 
حَوْمَتَهُمْ  امْنَعْ  وَ  حَوْزَتَهُمْ  احْرُسْ  وَ  أَسْلِحَتَهُمْ  وَاشْحَذْ  تَهُمْ  عِدَّ رْ  كَثِّ وَ   ... تِكَ  بِقُوَّ
مَنْ  عَليََ  المُْسْلِمِينَ  مِنَ  ناَحِيَۀ  بِكُلِّ  اغْزُ  أَللََّهُمَّ   ... أَمْرَهُمْ  رْ  دَبِّ وَ  جَمْعَهُمْ  ...أَلِّفْ 
امام  اقدام  2«؛  مُرْدِفِينَ...  عِنْدِكَ  مِنْ  ئكَِۀ  بِمَلَاَ امْدُدْهُمْ  وَ  المُْشْرِكِينَ  مِنَ  آئهِِمْ  بِإِزََ
باقر در حل مشكل پديد آمده در ضرب سكه توسط روم كه با تعليم 
طريق ضرب سكه و امر به ضرب اولين سكه دست‌ساز مسلمانان به نام 
»عبدالملك بن مروان« حاكم وقت مسلمانان صورت گرفت،3 روكيرد امام 
صادق در ترغيب شيعيان به مماشات با ساير فرق اسلامي با اين كلام 
حَتََّي  مَوْتََاهُمْ  وَ  جَنََائزَِهُمْ  احْضَرُوا  وَ  اهُمْ  مَرْضََ عُودُوا  وَ  اعَتِهِمْ  جَمََ فِي  »صَلُّوا  كه 

1  . همان، خطبه 3 .
2  .امام سجاد :  صحيفه سجاديه، قم، نشر االهادي، ۱۳۶۷ش، دعاي 27 )الثغور(، ص 128 .

3   . ميرزا حسين نوري: مستدرك االوسائل، قم، موسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408 ق ، ج 7 ص 82  . 98
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ابهَُ، كُونوُا زَيْناً لنَاََ وَلَاَ تَكُونوُا شَيْناً  بَ أَصْحََ دٍ فَلَقَدْ أَدَّ يَقُولوُا: رَحِمَ اللهُ جَعْفَرَبْنَ مُحَمَّ
عَلَيْناََ«. روكيردهاي امام رضا در اميرالمؤمنين خطاب كردن مأمون1 و 
ساير نمونه‌ها، مصاديقي از اين مواجهه‌ها است. از سوي ديگر، برقراري 
تعلم،  و  تعليم  و  ادب  اصول  رعايت  با  آزاد  گفتمان  و  تدريس  مجالس 
استماع كلام مخالفان و پاسخ‌گويي دقيق، كامل و مغني نه تنها جواز بحث 
آزاد را مطرح ميك‌رد بلكه ترغيب حضرات معصومين بر علم‌آموزي 
و اعطاي اجازه اجتهاد به برخي از ياران خويش، اين اصل را نيز به تمامی 

به اثبات مي‌رساند.

نتيجه
حضرات  و   اسلام نبي  سيره  و  رهنمودها  و  قرآن،  تعاليم  براساس 

معصومين مي‌توان مباني تقريب را در ساحت نظري چنين بيان كرد:
1. گزينش اسلام به عنوان تنها دين منتخب؛ 

2. تبيين منابع اصلي و مشترك اسلامي )قرآن و سنت(؛
3. قبول آزادي بحث و گفتمان ديني؛

4. گزينش روكيردي متفاوت در كنش‌هاي عقيدتي و رفتار اجتماعي؛
5. برتري جايگاه  وحدت اسلامي در تعاليم ديني ـ اجتماعي اسلام.

اين موارد به عنوان مباني نظري تقريب، برگرفته از كتاب و سنت است 
و مي‌توانند به عنوان اساس و بناي نظري، روكيردهاي تقريبي را سامان 
دهند؛ البته بايد اشاره كرد كه ترسيم جايگاه، گستره و دامنه توجه به هر 
كي از اين مباني و راهكارهاي اجرايي هر كي از آن‌ها، خود مجال كافي 

ديگري مي‌طلبد. 
 

199   . محمد باقر مجلسي: بحارالانوار، بيروت، موسسة الوفاء، 1404ق، ج 49، ص141 .
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